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جزئی اتفاقی

میروي دست از
دیروز حادثه اي در توي

همین افناده اتفاق فقط
دیروز افتادهاي در

حادثه از فقط افتادهاي
نبود حاد ثه تویش رفتی که می دست از

جزئی اتفاقی
حادثه از نافرجام طرحی

د وباره چینشی به رسید می که

بغل قطب و توي قرارت میدهند
پرسه تو بی روزهاي آن

نبود حادثه تویش که میرفتم دست از
چینش از و طرحی بود فرجام

میتواند بیفتد که جزئیاتی از جزئی
خندههام فرجام به
اشک به افتادهام از

همیشه ظنهاي توي سوئی
روم می دست از حاد ثههاي به

بیا اول از
بغل قطب و توي قرارم بده

من چینشی دوباره از
پرسه تو با د ورهاي آن به

از من به جزئی
رفتی می د ست که از به

دیروز در

خاکستری  تیره

نمیشود جور چیز زند گیام هیچ با
این شال

پنهانی د رهم هاي تو رنگهاي

چه می دانم تو از
میشود دود تنهاییام روي بسته که جزپاکتی

شده عوض موهایم رنگ
تیره خاکستري بلوند

نشسته زیرسیگاري همین رنگ
گریه... و29دقیقه از 7ساعت بعد چشمهایم رنگ یا

نیفتاده اتفاقی هیچ
کس تصادف نکرده هیچ

شوند می پخش درخواستی ترانه هاي
برقصد خودش مثل تواند می هرکس

است چهارشانه پسرم
لاي انگشتهاش سیگاري با

دخترم!
تیره بندري بلوند

بچگیام اي از لوندي مانده ته با

گلههاي قربانی ي بریده گلوي بود و آستانه کوتاه
قربانی گلوي پاشنه هایم خون

پاشنههایم بلند د امنم میشوم کشیده
دلم ي بسته آستانههاي کوتاهند

را انگشتانم حنا بستهاند
دلم نمرده کس توي هیچ

نمیآید االله اکبر ام مسجدالنبی منارههاي از و
نیستم وعایشه است سالم نه

نازا و صبوربود سالگیام چهل
شانههام روي شالی با

ام جور نمی آمد هیچ چیز زندگی با که
تیره خاکستري موهام

شدهاند؟ عوض
هیچ اتفاقی نیفتاده  
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در تهران 1347 سال در فرزانه قوامی
ادبیات و زبان لیسانسهي شد. متولد
طباطبایی علامه دانشگاه از  فارسی
از او دو مجموعهي شعر با عناوین است.

است. رسید ه به چاپ ایران د ر زیر
مضطربم، شهرزاد هاي نسل از من بودم گفته ـ

1381 میرکسري نشر
 1384 آرویج نشر میماند، النگویی فقط من - از

 
ساکن ویلی

خودم آمده ام به
ریختهام میز روي را تمامم

خوبم باورکن
می مانم هم امروز یعنی "خوب"

نرفته عقب چیزي لحظهها از
راهاند توي مال فکرها این

کوچکم من مال
راست یک پیچ هایم کوچک روند از می

سمج و خشک پاهایم و بود بیابان
رقصیدم نمی

شد می نزدیک گردنم به مه
شکست می و خندید می را د نیا شیشههاي تمام زنی

ترسم می
کتري جوشم  آب  می

میترسم میجوشد  چایم 
ویلی ساکن چاهم 

گریه براي د رم میروي فرو که
بخندانم

پیشانیات موجهاي روي بخوابانم
هیچ وقتت مغرب قصه هاي

دستهایت بست بن
نالههایم ریزش و

و نزدیک ساحلم نرم
بمیر تنم گلهاي لاي

طوفانم بریز مرگم شو
بلندت انگشتان توي بشکنم
وقتم شاهماهی قصههاي هیچ

آمدهام خودم به
نمیرقصم دیگر
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